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 چكيده
رغم اعتقاد به توحید در خالقیت و  های فکری مشرکان در طول تاریخ، علی یکی از چالش

کلامی و  هطرح این اندیشبوده است که قرآن با » توحید ربوبی«وحدت صانع، تردید در مسئله 

گری با حفظ کرامت و آزادی مردم در  بیان دلایل روشن، بدان پرداخته است. اهتمام به هدایت

براهین مخالفان، با هدف بیداری فطرت، برانگیختن عقول و  هوگو و تضارب آراء و مطالب گفت

  ست. پیامبر اکرمهای قرآن و فرهنگ اصیل اسلامی ا های مخاطبان، از ویژگی پویایی اندیشه

گری و اقناع آنان و  قرآن کریم، با دعوت مشرکان به آیین توحیدی اسلام، هدایت هنیز بر پای

بهره » احتجاج«استقبال از اشکالات و انتقادات مخالفان در مسائل اعتقادی و دینی، از روش 

امبر یاجی پاحتج هل چگونگی و انواع سیریو تحل یگرفته است. این پژوهش با تبیین، بررس

د ربوبیتِ خدای سبحان یدر قرآن با محوریت قدرت خداوند، به منظور اثبات توح  اکرم

 شکل گرفته است. 
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 مقدمه 

در وحدت صانع و  مطابق دلالت بسیاری از آیات قرآن، مشرکان و مخالفان پیامبران الهی،

های فکری آنان علاوه بر توحید عبادی،   خالق هستی چندان نزاعی نداشتند، ولی یکی از چالش

تعالی اعم از تکوینی و تشریعی بوده است. و  فهمی در توحید در ربوبیتِ حق انحراف و کج

جهان، هرچند برخی مشرکان عصر رسالت در امور مهمی چون رزق، احیا و اماته و تدبیر کلی 

زیادی از آنان،  ه)، در عین حال، طبق کلام خدا عد٤٦ق: ١٤٢٥موحد بودند (سبحانی، 

 ٧٥ـ٧٤؛ یس: ٨١دانستند (مریم:  می های خود  قسمتی از سرنوشت خود را در دست معبود

های فراوانی از شرک در ربوبیت خدا را از زبان پیامبران بزرگ الهی یادآور شده   و...). قرآن نمونه

کار  )؛ و راه٣٦؛ جاثیه: ١٢٦؛ صافات: ٤٩؛ نجم: ١١؛ یونس: ٣٩؛ یوسف: ٣١(توبه: است 

گونه مباحث اعتقادی، این است که مردم را  های نادرست در این  رفت از نگرش  قرآن برای برون

رهبری کرده و در آیات متعددی همگان را به اندیشیدن و تعقل » عقل«گیری و داوری از  به بهره

های خلقت و براهین استوار دعوت کرده است و خود نیز برای اثبات حقانیت   در شگفتی

ارزش فراوان قائل بوده، تا » معرفت برهانی«گیرد و برای  می محتوای دعوت خود از عقل کمک

دهد که  می ها در قرآن فراتر از حد معمول است. قرآن نه تنها به عقل، حق جایی که پردازش آن

ی به عقل و منطق مباحث اعتقاد هدر حوز
ّ
ی مداخله کند، که تقلید و تسلیم کورکورانه و غیرمتک

فی را به اندیشیدن و تحقیق در این  نمی اصول عقاید جایز هرا در حوز
ّ
شمارد و قاطعانه هر مکل

 کند.  می مسائل ملزم

ها به دین مبین اسلام  در تمام مراحل دعوت انسان  رسول اکرم که خداوند برای این

دعُ فرماید:  می گونه به ایشان تعلیم دعوت به دین اسلام را این هعقلی داشته باشد، شیو هپشتوان
ُ
ا

حسَنُ...الی سَبی
َ
تِی هِیَ ا

َّ
کَ بِالحِکمَةِ و المَوعِظةِ الحَسَنَةِ و جَادِلهُم بِال ؛ (مردم را) با لِ رَبَّ

حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث (مجادله) 

انواع گوناگونی » جدل«شود که  می ). البته به طور کلی، از قرآن استفاده١٢٥بپرداز... (نحل: 

دارد که ممکن است به صورت جدال احسن، حسن و جدال ناپسند و قبیح شکل گیرد که بر 

همواره بر مبنای   احتجاجی حضرت رسول هوگوی جدلی در سیر مزبور، گفت هاساس آی

به منظور دعوت مردم به انواع گوناگون توحید   گرفت. و پیامبر اکرم می شکل» جدال احسن«

های   چنین دفع شبهات خصم در این حوزه در احتجاج ور خاص توحید ربوبی، و همو به ط

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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های عقلی هستند،   های مختلف، از حکمت و جدال احسن که از شیوه  خویش با افراد و گروه

امبر یاحتجاجی پ هبهره جسته است. بر اساس آیات متعدد، جدال احسن در قرآن و در سیر

)، گاه از طریق برهان تمانع (انبیاء: ١٧٢فطرت بوده (اعراف: برهان  ، گاهی از طریقاکرم

) و در مواردی به اشکال دیگر، که در این ٣) و گاه با استدلال بر خالقیت خدا (یونس: ٢٢

ن پژوهش با نگرشی یپردازد. بدین روی، ا می گردد، به اثبات توحید ربوبی پژوهش ارائه می

امبر یو اقناعی پ یاحتجاج هریبر آن است چگونگی س ای  خانه استنباطی تحلیلی و روش کتاب

در آیات قرآن کریم را، به  احتجاجات زیبای آن حضرت یها و محورها وهی، شاکرم

کاربرد  یگر، در این مقاله چگونگیقرار دهد. به عبارت د یصورت مستدل و منطقی مورد بررس

های احسن   ها و جدل با در نظر گرفتن قدرت خداوند، در قالب قیاس احتجاجی پیامبر هویش

 د ربوبی تبیین شده است. یدر اثبات توح

 » احتجاج« همعناشناسي واژ

خذه «حجت بر مدعاست.  همعنای اقام از باب افتعال به » احتجاج«
ّ
یء أی ات

ّ
احتجّ بالش

 
ً
). به ٥٤: ٣ق، ١٤٠٨منظور،  ابن  عنی آن را حجت قرار داد (یزی احتجاج کرد ی؛ به چ»حجّة

برخی، معنای اصلی این ماده (حجّ) همان قصد و هدفی است که ملازم با حرکت و عمل  هگفت

علة«بر وزن » الحجة«در جهت تحقق بخشیدن به آن هدف است. و 
ُ
است و به معنای چیزی » ف

قابل حاصل آید آن در مقام بحث و اثبات دعوی، غلبه و پیروزی بر طرف م هاست که به وسیل

گوید: به دلیلی روشن که بر اساس راه  می مفردات). راغب در ١٧٩: ٢ق، ١٤١٦(مصطفوی، 

مستقیم با قصد و هدف مِستقیم که بر صحت و درستی یکی از دو نقیض، حکم کند، حجت 

 ). ١١٥: ١٣٨٧شود (راغب،  می گفته

یا رد و ابطال نظریه و در اصطلاح به معنای حجت آوردن به منظور اثبات » احتجاج«اما 

شمارد  می کننده بدان باور دارد و آن را درست ای که احتجاج  ای است؛ یعنی اثبات عقیده  عقیده

انگارد (خرمشاهی و  می کننده بدان باور ندارد و آن را نادرست ای که احتجاج  و ابطال و ردّ نظریه

 ). ٤٩٣: ١  ، ١٣٩١همکاران، 

 »جدل« همعناشناسي واژ

 «در اصل به معنای تافتنِ سفت و محکم است.  »جدل«
َ

لتُ الحَبل
َ

یعنی ریسمان را » جَد

ـــــــــــ
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 «محکم و سفت تابیدم. 
ٌ

منظور،  ابن  نیز یعنی لگامی که محکم تابیده شده است (» زِمامٌ جَدِیل

؛ ٩٧: ١٣٨٧). راغب و جوهری نیز مشابه این معنا را بیان کرده است (راغب، ٢١١: ٢ق، ١٤٠٨

شود که  می گوید: از کلمات اهل لغت استفاده می ). مصطفوی١٦٥٣: ٤، ١٣٦٨جوهری، 

اصل این ماده، استحکام است؛ به طریق تابیدن باشد یا غیر آن، در کلام باشد یا در غیر آن، در 

: ٢ق، ١٤١٦حق باشد یا در باطل، خواه با مخاصمه و مقابله باشد، خواه نباشد (مصطفوی، 

جدل دلالت  همفاعله، بر ادام هبا توجه به معنای خاصّ صیغ ،»جدال«و » مجادله«). اما ٦٥

دارد و اغلب بر تحکیم کلام و پایداری آن در مقام خصومت و تلاش برای غلبه بر طرف مقابل 

که، فنّ جدل  ). نتیجه این٦٥: ٢ق، ١٤١٦گردد تا از ظهور حق بازدارد (مصطفوی،  می اطلاق

نوعی استحکام، استواری، قوّت و قدرت برخوردار که در مواجهه با خصم کاربرد دارد، از 

آن با استمداد از مقدمات  هدر اصطلاح علم منطق، علمی است که به واسط» جدل«است. 

م برای هر مطلوبی، اقام
ّ
ای که هیچ نقض و ردّی متوجه آن نگردد   حجت شود، به گونه همسل

 ).٣٣٣: ١٣٩٢(مظفر، 

 »توحيد ربوبي«معناي 

عالم هستی  هیکی از اقسام توحید افعالی است؛ به این معنا که مجموع» تتوحید در ربوبی«

اند و  ابعاد وجودی به خدا وابسته هممکنات نه تنها در اصل وجود و پیدایش، بلکه در هم هو هم

از اسماء » ربّ « هخدای سبحان در مدیریت و تدبیر امور موجودات عالم یگانه و یکتاست. کلم

به معنای پرورش دادن و تدبیر کردن است (جوهری، » ربب« هریش حسنای الهی است که از

فعل مضاعف به » ربب« هاز ریش» ربّ ). «٣٩٩: ١ق، ١٤٠٥منظور،  ؛ ابن١٣٠: ١، ١٣٦٨

است و در » ربّی« هکه از ریش» مربی«است؛ در حالی که » پروراندن و تدبیر کردن«معنای 

است؛ گرچه هر دو به اشتقاق کبیر از یک » کننده تربیت«اصل، فعل ناقص است، به معنای 

دو هم  گانه مشترکند و دلیل نزدیکی معنای آن  اند، زیرا در دو حرف از حروف اصلی سه ریشه

رس، فا گرِ چیز و اقدام به تأمین مصالح آن است (ابن به معنای اصلاح» ربّ «همین است. 

گر شیء است، چون او موجود را در  نیز اصلاح» مربی«). بر این اساس، ٣٨١: ٢ق، ١٤٠٤

به » ربّ ). «١٩٠: ١٣٨٧گر است (راغب،  اش تا رسیدن به مرز نهایی کمال یاری رشد تدریجی

ای که هرگاه بخواهد،  اختیارِ کسی یا چیزی باشد، به گونه گردد که صاحب کسی اطلاق می

از لوازم » ربوبیت«ها بپردازد. بنابراین،  شان دخالت کرده و به تدبیر امور آنبتواند در امور

ـــــــــــ
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 و  مالکیت حقیقی است و تا موجودی مالک حقیقی موجود دیگری نباشد، نمی
ً
تواند مستقلا

طور مطلق به تدبیر امور آن بپردازد و ملک حقیقی جدای از تدبیر تصور ندارد و ربّ به معنای  به 

). و بالأخره قرآن، خدا را ربّ و ٢٤: ١ق، ج١٤٢٥ست (طباطبائی، ا» مالک مدبر«

کند که نه تنها انسان، بلکه تمام موجودات  گرِ کاملی ترسیم می اختیاری مطلق و اصلاح صاحب

با » تدبیر«و » مالکیت«کند. ربوبیت خدا متضمن دو امر  می هستی را بعد از خلق، تدبیر نیز

 گرِ توحید در مالکیت و توحید در تدبیر است.  بیان هم است؛ پس توحید ربوبی 

 در اثبات توحيد ربوبي   احتجاجي پيامبر اكرم هسير

، هدایت و ارشاد مردم بود و به دلالت صریح قرآن، ترین هدف بعثت پیامبر اکرم مهم

یت تمام تلاش کرد و در تعامل با دیگران، حتی مخالفان، بسیار   پیامبر
ّ

در این راه با جد

کرد که در ارتباط با دیگران از هر گونه رفتار خشن و تند  می ربان و دلسوز بود و همواره تأکیدمه

باب  رو شوند. آن حضرت پرهیز شود و با برخورد فکری و عقیدتی مناسب با مخالفان روبه

مخالفان گشود و جدال احسن را پایه گذاشت و به مشرکان و پیروان  هوگو را به روی هم گفت

فرصت اندیشیدن داد تا با معیارهای عقلانی و صحیح، به راه سعادت قدم بگذارند و با  ادیان

حرکت در مسیر ایمان به خدا و توحید، هرگز حق را کتمان نکرده و آن را با باطل نپوشانند؛ 

کِتابِ لِمَ یفرماید:  ای با تعبیری دلسوزانه و آمیخته با توبیخ می  که در آیه چنان
ْ
 ال

َ
هْل

َ
رُونَ ا أ

ُ
ف

ْ
ک

َ
ت

ونَ یبِآ
ُ

هَد
ْ

ش
َ
نْتُمْ ت

َ
هِ وَ أ

َّ
نْتُمْ ی * اتِ الل

َ
حَقَّ وَ أ

ْ
تُمُونَ ال

ْ
ک

َ
باطِلِ وَ ت

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُونَ ال

ْ
ل
َ
کِتابِ لِمَ ت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
ا أ

مُونَ 
َ
عْل

َ
 که خود (به درستی آن) گواهی ورزید با آن می ای اهل کتاب! چرا به آیات خدا کفر  ؛ ت

که  کنید، با این می آمیزید و حقیقت را کتمان میکتاب! چرا حق را به باطل در ای اهل  دهید؟  می

 ).٧١ـ٧٠عمران:  دانید؟! (آل می خود

احتجاجی پیامبر  هگرِ سیر بیان تبلیغی دین مبین اسلام،  هنام ترین مرام آیات قرآن کریم، مهم

در مباحث اعتقادی  اکرم گونه آیات، حکایت از آن دارد که پیامبر هستند. وجود این اکرم

که در خطاب به آن » نحل« هسور ١٢٥ همختلفی با خصم محاجه کرده است، و با توجه به آی

ی سَبِ فرماید:  می حضرت
َ
دْعُ إِل

ُ
تِ یا

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَ جَادِل

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَ ال

ْ
حِک

ْ
 بِال

َ
ك  یهِ  یلِ رَبِّ

 عَنْ سَبِ 
َّ

ل
َ

مُ بِمَنْ ض
َ
عْل

َ
 هُوَ أ

َ
ك حْسَنُ إِنَّ رَبَّ

َ
مُهْتَدِ یأ

ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
در احتجاج   ، پیامبرنَ یلِهِ وَ هُوَ أ

های حکمت، جدال احسن و موعظه برای اثبات حقیقت و هدایت   عملی خود، از روش

 شود.  می ن پرداختهاحتجاجی ایشا همخالفان استفاده کرده است، که در ادامه به تشریح شیو
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عبارت از استدلالی است  احتجاجی پیامبر هدر سیر» جدال احسن«به اعتقاد برخی، 

حق و مقدمات معقول و مقبولِ خصم در اثبات حقیقت  هدر آن از جنب که پیامبر اکرم

عبارت از استدلالی است که در آن برای اثبات حقیقت، فقط » حکمت«استفاده کرده است؛ و 

تذکر  یبه معن» موعظه«). و ٧٠: ٨، ١٣٧٩آملی،  ات معقول استفاده شود (جوادی از مقدم

 ). ١٩٦٦: ٣ق، ١٤١٤شود (فراهیدی،  یها نرم م است که دل در برابر آن ییزهایر و چیدادن به خ

، با حجت قرار دادن قدرت  های گوناگون با تعلیم به حضرت رسول قرآن به شکل

 شود.  می ها اشاره ی پرداخته است که در ادامه به برخی از آنخداوند، به اثبات توحید ربوب

 در احتجاج به قدرت خدا بر خلق انسان در آغاز و انجام  اثبات توحيد ربوبي 

 به خدا و شرک» توحید ربوبی«در صدر اسلام برخی از مشرکان حجاز در بحث 

دادند.  می را به خدایان دیگر نسبتکردند و اداره و تدبیر امور عالم  می ورزیدند و آن را انکار می

فرماید: بگو  ها می کند و به آن می باطلشان با آنان احتجاج هبرای ردّ عقید  در این میان، پیامبر

ق را خلق کرده و باز به ینش، خلایتوانند از بدو آفر یك می ها و معبودهای شما کدام ن بتیاز ا

جاد نموده و یکتاست که در اول ابداع و ایند ه بازگشت دهند؟... فقط آن خداویسوی مبدأ اول

 د؟!یشو یك قائل مین خدای قادرِ توانا به دروغ شریگرداند. چگونه بر ا یها را برم سپس آن

 ).٢٤(یونس:

مشرکان و اثبات  هدر مواجهه با این تفکر، به منظور ابطال عقید  در واقع پیامبر اسلام

معقول تکیه دارد، استفاده  هکه بر مقدم» حکمت«یا » برهان«توحید ربوبیت تکوینی از روش 

مشرکان بهره  هاز آن در ردّ و ابطال عقید  معقول که پیامبر هکرده است که آن حجت و مقدم

و » نقضی«برده، قدرت بر خلق و آفرینش است، که به شکل قیاس استثنائی در دو قالب 

ی«
ّ
 شود.  می بیان» حل

 . حكمت نقضي 1

هایی را که شما (مشرکان) شریک خداوند در عبادت و یا در اموال  اگر اصنام و بت مقدم:

ؤُا یدانید، قدرت بر آفرینش مخلوقات از نیستی به هستی، که همان نشئه اولی است  می خود
َ

بْد

قَ 
ْ
ل

َ
خ

ْ
مَّ را داشته باشند  ثانیه هها بعد از مردن در نشئ ، و آفرینش آنال

ُ
هُ یعیث

ُ
، رب العالمین د

 خواهند بود.
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ها، قدرتی بر آفرینش ابتدایی و ثانوی ندارند. و مشرکان هیچ دلیل  اما اصنام و بت تالی:

 عقلی و نقلی معتبر بر این کار نداشتند. 

 است.  نیستند و ربّ فقط خدای یگانه ها و اصنام، مدبّر و رب العالمین بت نتیجه:

گاه به اثبات  با احتجاج خود به نفی اعتقاد مشرکان پرداخت، آن  که پیامبر بعد از آن

پردازد. به دلالت آیات قرآن، مشرکان حجاز به  می توحید در ربوبیت تکوینی خدای سبحان

 فرماید:  می که معتقد بودند؛ چنان» توحید در خالقیت«
َ
هُمْ ل

َ
ق

َ
ل

َ
تَهُمْ مَنْ خ

ْ
ل
َ
ئِنْ سَأ

َ
 یوَ ل

ُ
هُ ق

َّ
نَّ الل

ُ
ول

ی  نَّ
َ
أ
َ
ونَ یف

ُ
ک

َ
ن خواهند یقیده است؟ به یها را چه کسی آفر ؛ و اگر از مشرکان سؤال کنی که آنؤْف

معاد و بازگشت به حیات مجدد و زنده  ه). اما مشرکان به مسئل٨٧ده (زخرف: یگفت: خدا آفر

 پرسد:  از آنان می  شدن مردگان اعتقادی نداشتند. و وقتی پیامبر
ْ

مْ مَنْ  هَل
ُ
رَکائِک

ُ
ؤُا یمِنْ ش

َ
بْد

مَّ 
ُ
قَ ث

ْ
ل

َ
خ

ْ
هُ یعیال

ُ
برای اثبات توحید در ربوبیت   دهند. پیامبر نمی )، پاسخی٣٤(یونس:  د

 مزبور، از حکمت یا برهان که از مقدمات معقول تشکیل شده است، استفاده هتکوینی در آی

ی«توان آن را به صورت  می کند که می
ّ
 اس به شکل ذیل تقریر نمود. در قالب قی» حکمت حل

 . حكمت حلي2ّ

وجود  هخود، مخلوقات را از کتم عدم به عرص هخدای تعالی که با قدرت مطلق صغری:

 بر مبنای قیاس اولویت، می
ً
ات یفیها را بعد از مردن به تمام ک امت، آنیتواند در ق می آورد، طبعا

 اند اعاده نماید.  اتی که مردهیو خصوص

هر کسی که قدرت بر خلق مخلوقات را از عدم در ابتدا، داشته باشد، سپس آن  کبری:

 موجود را معدوم کند و بعد با قدرت خود آن را اعاده نماید، ربّ است. 

های   پدیده هشود که خداوند، مالک حقیقیِ هم می باشد و اثبات می پس خداوند ربّ  نتیجه:

 الم است. امور ع هکنند هستی و مدبّر مطلق و تنظیم

 در احتجاج به قدرت خداوند بر نزول عذاب  اثبات توحيد ربوبي 

های خود با مشرکان، از قدرت خداوند بر نزول عامّ   در یکی از احتجاج پیامبر اسلام

در مقام   جوید. پیامبر می عذاب الهی به عنوان حجت و دلیل در اثبات مدعای خود بهره

 فرماید:  می به آنانمحاجه با کفار و مشرکان، خطاب 
َ
رَأ

َ
ل أ

ُ
وْ یق

َ
 أ

ً
تَة

ْ
هِ بَغ

َّ
مْ عَذابُ الل

ُ
تاک

َ
مْ إِنْ أ

ُ
تَک

 
ْ

الِمُونیجَهْرَةً هَل
َّ

وْمُ الظ
َ

ق
ْ
 ال

َّ
 إِلا

ُ
ك

َ
 ). ٤٧(انعام:  هْل
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 ذکرشده  هدر آی
ً
تَة

ْ
عنی آشکار و علنی به همراه ی جَهْرَةً عنی ناگهانی و پنهانی، و ی بَغ

 ). با توجه به معانی واژگان ٧١: ٣، ١٣٩٠(خسروانی، مقدمات و ظهور علائم 
ً
تَة

ْ
و  بَغ

 ًجَهْرَة انواع عذاب دلالت دارد (فخر رازی،  هشود که آیه عام است و بر هم می مشخص

 ). ٥٣٦: ١٤ق، ١٤١١

دارد که  می کاران اعلام خطر کرده و بیان ه، متضمن حجتی است که نسبت به عموم ستمیآ

نشان یا آشکارا و بانشان و به عبارتی، عذاب به معنای عامّ آن  ناگهان و بیاگر عذاب خداوند 

های   شود و آنان را به هلاکت خواهد رساند و از رب می کاران گیر ظالمان و ستم فرود آید، دامن

شود و  می گیر ستمگران ساختگی آنان نیز کاری ساخته نیست. در واقع، عذاب الهی دامن

 نجاتمؤمنان حتی اگر یک 
ً
رسد  نمی یابند و هیچ آسیبی به آنان می خانواده باشند، حتما

 ). ٢٥٠: ٨، ١٣٧٩آملی،  (جوادی 

مذکور، که  هکه مشرکانِ حجاز ربوبیت خداوند را قبول نداشتند، آی توجه به این اما با 

نفی حکمت و برهانی در  هدر محاجه با مخالفانِ گمراه آن را بیان داشته، دربرگیرند  پیامبر

است که در دو قالب  توجه به حجت ذکرشده از سوی رسول اکرم ها و اصنام، با  ربوبیتِ بت

ی«و » نقضی«
ّ
 به صورت ذیل قابل تقریر است: » حل

 . حكمت نقضي 1

ها ربّ باشند، باید بتوانند کسانی از پیروان خود را که به الوهیت و ربوبیت  اگر بت مقدم:

 انند. ها معتقدند، از عذاب بره آن

گیری کنند و نه قدرت دارند که پس  توانند از حدوث عذاب الهی پیش می ها نه اما بت تالی:

 از وقوع عذاب، آن را برطرف کنند. 

 ها ربّ و اله نیستند.  پس بت نتیجه:

 . حكمت حلي2ّ

هر کس قدرت بر عذاب ستمگران و نجات مؤمنان در حین نزول عذاب را داشته  صغری:

 ت. باشد، ربّ اس
 اما خداوند قدرت بر عذاب ستمگران و نجات مؤمنان را دارد.  کبری:

 پس خداوند، ربّ است.  نتیجه:

کننده در اثبات ربوبیت  شود که قدرت خداوند بر نزول عذاب، حجتی تمام می مشخص و 
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 خداوند است. 

 ها از اعطاي شنوايي، بينايي و قدرت فهم به انسان  احتجاج بر ناتواني بت

کردند که آنان  یباطل خود گمان م هدیدادند و به عق یها را شفیعان خود قرار م مشرکان، بت

توانند در عالم تصرف کنند و رب و مدبّر عالمند؛ در حقیقت مشرکان،  بوده و می» الله«مقربان 

 برای نفی این طرز فکر، دانستند. پیامبر اسلام فیض خدا برای خویش می هها را واسط بت

ها را از اعطای شنوایی، بینایی و قدرت درک و فهم  نان احتجاج کرده و از سویی، ناتوانی بتبا آ

 آلود به انسان و از سوی دیگر، توانایی خدا بر عذاب را حجت و دلیلی بر بطلان عقاید شرک

 فرماید:  می آنان آورده و در اثبات توحید ربوبیت خدا
َ
رَأ

َ
هُ یأ

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َ
مْ وَ تُمْ إِنْ أ

ُ
بْصارَک

َ
مْ وَ أ

ُ
سَمْعَک

تَمَ عَلی 
َ

  خ
َ

مْ مَنْ إِلهٌ غ
ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
هِ یق

َّ
تیرُ الل

ْ
 یأ

َ
رْ ک

ُ
نْظ

ُ
مْ بِهِ ا

ُ
 الآْ یک

ُ
ف مَّ هُمْ یفَ نُصَرِّ

ُ
ونَ یاتِ ث

ُ
؛ مرا صْدِف

که کور و کر و  های شما را گرفت و مُهر بر دل شما نهاد (تا این د، اگر خدا گوش و چشمییگو

ها را به شما بازدهد؟!  ن نعمتیر از خدای یگانه است که ایی غیام خداد)، کدیجاهل شد

کنند  ها (مشرکان) اعراض می م، باز آنیکن ان مییات را به انواع گوناگون بیبنگرید که ما چگونه آ

 ).٤٦(انعام: 

ها نهادن، به معنای  گرفتن گوش و چشم، به معنای کر و کور کردن آن است، و مُهر بر دل

آن  هزی از خارج در آن داخل نشود، تا قلب درباریگر چیدل است، به طوری که د هچیبستن در

ها  ص دهد. آری، مُهر بر دلیرواجبِ آن را تشخیر و شرّ و واجب و غیفکر کند و به کار افتد و خ

ی قلب را از خاصین معناست؛ نه اینهادن به ا
ّ
ت برای یتی که دارد، که همان صلاحین که به کل

وانه شود، و حال ید دین کسی باین معنا باشد، آن وقت چنیرا اگر به ایندازد؛ زی، بتفکر است

ن بود که یر افراد داشت ایهای سا های آنان با دل وانه نبودند، بلکه تنها فرقی که دلیکه کفار د آن

ربوبیت گرِ یگانگی در  بیان اتی را که یدادند و آ خدای سبحان گوش نمی هکفار به کلام حق دربار

زی از واردات چشم و گوش یشان، دلی است که چیها توان گفت دل دند؛ پس میید اوست، نمی

 ). ٩٤:  ٧ق، ج١٤٢٥شود (طباطبائی،  در آن وارد نمی

به منظور نفی شرک و اثبات توحید، برهان   در چنین فضایی بر اساس آیات قرآن، پیامبر

 است:  بدین شکل» قیاس استثنائی«لب دارند که تقریر آن در قا می و حکمتی را بیان

 ازدست می داشتند، می ها ربوبیت اگر این بت مقدم:
ِ

 رفته را برگردانند.  توانستند این جوارح
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 ها هرگز توان آن را ندارند.  اما بت تالی:

 هستند.  پس آنان فاقد مقام ربوبیت نتیجه:

ا، به صورت شکل دوم منطقی ها و اثبات توحید ربوبی خد محتوای آیه، در نفی ربوبیت بت

 نیز به صورت ذیل، تقریرپذیر است: 

 رفته را دارد.  های ازدست  رب آن است که قدرت بازگرداندن نعمت صغری:

رفته را به  توانند گوش، چشم و فکرِ ازدست نمی ها کاری ساخته نیست و اما از بت کبری:

 شما برگردانند. 

 ها ربّ نیستند.  پس بت نتیجه:

این برهان و حکمت را فراروی فکر مشرکان قرار داده و با برشمردن   ع پیامبر اسلامدر واق

خود، حق را از ناحق  هبعضی از مصادیق جزئی نعمت، در تلاش است تا آنان با عقل و اندیش

علاوه،  کردند و به حقیقت وفادار نبودند؛ به تشخیص دهند؛ اگرچه کافران از حق اعراض می

محسوس و ملموس به دنبال اثبات این حقیقت است که تنها مشیت و  هشیوبا این  پیامبر

تصرفی،  خدای سبحان، در این جهان حاکم بوده و قدرت مطلق او نسبت به هر گونه  هاراد

کاری دارد که تا در  اوست و نه شریک و کمک هاستقلال دارد؛ نه مانع و مزاحمی برای نفوذ اراد

 ا وی به مقابله برخیزد. اعمال قدرت و انفاذ مشیّت، ب

 توجه به رزاقيت خداوند اثبات توحيد ربوبي با 

 و یکی از صفات فعلی خدای سبحان که از مقام فعل او انتزاع» رازق«یکی از اسماء الهی 

یعنی چیزی که حیات موجود زنده یا اصل هستیِ چیزی را » رزق«است. » رزاقیت«شود  می

). این باور نیز از ٤٣٠: ١٣٨١آملی،  شود (جوادی  می نویتأمین کند که شامل رزق مادی و مع

شئون باورمندی به مالکیت مطلق و ربوبیت مطلقِ خدا بر هستی است و وقتی هستی، ملک 

خداست، دیگران صاحب چیزی نیستند تا از آن به کسی چیزی ببخشند. پس توحید در 

ةٍ فِ وَ مَا مِنْ رازقیت، رسیدن به این باور است که:  هَا یدَابَّ
ُ
هِ رِزْق

َّ
ی الل

َ
 عَل

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
)؛ ٦(هود:  الأ

ات هروزیِ هر موجودی تنها بر عهد
ّ

 هستند.  خداست و غیر او، تنها اسباب و معد
با آغاز دعوت علنیِ مردم به دین اسلام فرمودند: در عالم هستی،   پیامبر اسلام

مشرکان حجاز اگرچه به خدا به عنوان خالق  ست؛ امایای غیر از خداوند متعال ن دهنده روزی

فرشتگان را «دانستند؛ از جمله  گری را مؤثر مییاعتقاد داشتند، ولی در اعطای رزق، عوامل د
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ها  ر و سعادت عالم را به آنیدانستند و جهات خ نات ذات مقدس خداوند مییصفات و تع

ها را  اسب با همان صفت آنای نسبت داده، متن کردند و هر صفتی را به فرشته مستند می

کی، ین، خدای نیدند؛ برای مثال خدای علم، خدای قدرت، خدای آسمان، خدای زمیپرست می

را » فرشتگان«چنین  ). آنان هم١٧٥:  ١١ق،ج١٤٢٥(طباطبائی، » خدای دوستی و محبت و...

دند (سید یپرست می شان ز برای در امان ماندن از شرّ و بدییرا ن» انیجنّ «رات، و یبه عنوان مبدأ خ

ان و فرزندان خود در یز در زراعت و چارپای) و برای آنان سهم خاصی ن٣٨٦: ١٦، ١٣٦٣قطب، 

: ٨، ١٣٦٣دانستند (سید قطب،  ها را از سوی آنان می ش آنینظر گرفته بودند و کاهش و افزا

د که بر ت بویش و امنیرات در نزد مشرکان، رزق و روزی، سلامت، آسای). مصداق بارز خ١١٦

ها از هر  ها از فرشتگان کمك بگیرند. در کنار این اعتقاد موهوم، آن ن آنیاین باور بودند برای تأم

پرداختند تا رزق آنان را  می ها به پرستش آن فرشته، بُتی ساخته بودند و برای کسب رضایت بت

 وسعت دهند!

توحید ربوبی از طریق  هلدر ردّ پندار مشرکان و اثبات وحدانیت خداوند در مقو  پیامبر

گانه یقی و ذات یای غیر از رزّاق حق دهنده که در عالم روزی برهان و حکمت، به اعتبار این هارائ

نْ فرماید:  می ست، و در مقام احتجاج با آنانیربوبی ن مَّ
َ
مَّ یأ

ُ
قَ ث

ْ
ل

َ
خ

ْ
ؤُا ال

َ
هُ وَ مَنْ یعیبْد

ُ
مْ ید

ُ
ک

ُ
رْزُق

 
َ
رْضِ أ

َ ْ
ماءِ وَ الأ نْتُمْ صادِقمِنَ السَّ

ُ
مْ إِنْ ک

ُ
وا بُرْهانَک

ُ
 هات

ْ
ل

ُ
هِ ق

َّ
). در این آیه ٦٤(نمل:  نیإِلهٌ مَعَ الل

در ردّ ادعای مشرکان و کفار، دو حکمت یا برهان در جهت اثبات ربوبیت   پیامبر اکرم

 شود.  می ها اشاره خداوند اقامه کرده است که در ذیل به آن

 حكمت نخست 

عبود، تنها بدین جهت معبود است که دارای ربوبیت است، و معنای إله و م بیان استدلال:

موجودات باشد؛ و آن کسی که مالک تدبیر  هربوبیت آن است که مالکِ تدبیر امور مردم و هم

کنند، خداست و  می ورند و از آن ارتزاق ها، که مردم در آن غوطه امور خلق است و این نعمت

وزی است و غیر از خدا همه در اصل وجود و فعل خود، روزی دادن، در دست داشتن ر هلازم

 فرماید:  هستند. بر این مبناست که خدا می وابسته به خدا
َ
رَأ

َ
ف
َ
ونَ یأ

ُ
حْرُث

َ
مْ  *تُمْ مَا ت

َ
زْرَعُونَهُ أ

َ
نْتُمْ ت

َ
 أ

َ
أ

ارِعُونَ   رویانید یا ما رویانیدیم؟! می نگرند؟ شما آن را نمی ؛ آیا به کشتزار خویشنَحْنُ الزَّ

 بدین صورت است: » قیاس اقترانی«). تقریر این برهان و حکمت در قالب ٦٤ـ٦٣(واقعه: 
  خداوند، رازق مطلق است؛ یعنی قادر بر رازقیت مطلق مخلوقات است.  صغری:
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 و هر رزاق مطلقی ربّ است.  کبری:

 پس خداوند، ربّ است.  نتیجه:

خلقت و عود آن در موجودات واقع  ان بدءیر امری که میتدب«نویسد:  می علامه طباطبائی

نی مانند یها، و اسباب زم ها با اسباب آسمانی مانند باران شده که آن عبارت است از: رزق آن

(طباطبائی، » کند، همه از سوی خداوند متعال است ه مییها غذا ته ها، که انسان از آن یدنییرو

 ). ٣٨٧: ١٥ق، ١٤٢٥

 حكمت دوم 

خود با خصم، حکمت و برهان دوم را در ردّ مدعای مشرکان  همحاج هدر ادام  پیامبر اکرم

نْتُمْ صادِقفرماید:  می کند و می و کفار اقامه
ُ
مْ إِنْ ک

ُ
وا بُرْهانَک

ُ
. تقریر این حکمت که نیهات

 چنین است: » قیاس استثنائی«کند، در قالب  می خصم را باطل هعقید

شمایند و اگر در ادعای  هدهند ها روزی بت اگر شما (کفار و مشرکان) معتقدید که مقدم:

 خود صادقید، دلیل و برهان خود را در این امر بیاورید. 

 توانید دلیل و برهان بر این معنا بیاورید.  نمی اما شما نتوانستید و تالی:

 پس شما در ادعای خود صادق نیستید.  نتیجه:

 ن و تدبير ارزاق موجودات در احتجاج به آفرينش آسمان و زمي اثبات توحيد ربوبي 

پرستان مکه به دین اسلام، با این سخنانی که برخلاف  ش و بتیقرآن در دعوت کفار قر

های ما از قبولِ دعوتت سخت محجوب و گوش ما از  دل«شد:  می حُکم خرد بود، مواجه

ن) یار) است. تو به کار (دیم و فاصله بسیان ما و تو حجاب (ضخین و میدن، سخت سنگیشن

 »م.یکن ش) عمل مییش خویخود پرداز؛ ما هم البته (به ک

ر امر آن دو ین و تدبیها و زم ل ربوبیت خدا در خلقت آسمانیات و دلایکه آ نیآنان با وجود ا

دادند، که در  می هایی قرار دیدند، باز برای خداوند متعال شریک می را با عقل و وجدان خود

در مواجهه با مشرکان و کافرانی که اهلیت منطق   پیامبرت مثل او باشند! اما یت و الوهیربوب

ها محاجّه نموده و قرآن در اثبات  و استدلال را نداشتند، به منظور روشن شدن حقیقت، با آن

ذِ فرماید:  می ربوبیت خداوند و نفی شرک نسبت به آنان
َّ
رُونَ بِال

ُ
ف

ْ
تَک

َ
مْ ل

ُ
ک ئِنَّ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
  یق

َ
رْض

َ ْ
قَ الأ

َ
ل

َ
خ

مِ  نِ یوْمَ ی یفِ 
َ
عَال

ْ
 رَبُّ ال

َ
لِك

َ
ادًا ذ

َ
ند

َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
جْعَل

َ
 فِ  *نَ یوَ ت

َ
 فِ  یهَا رَوَاسِ یوَ جَعَل

َ
وْقِهَا وَ بَارَك

َ
هَا وَ یمِن ف
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رَ فِ 
َّ

د
َ
هَا فِ یق

َ
وَات

ْ
ق
َ
  یهَا أ

َ
رْبَعَةِ أ

َ
ائِلِ یأ لسَّ

ِّ
مَاء وَ هِ  *نَ یامٍ سَوَاء ل ی السَّ

َ
مَّ اسْتَوَی إِل

ُ
هَا یث

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
انٌ ف

َ
وَ  دُخ

رْضِ اِئْتِ 
َ ْ
 یلِلأ

َ
ت
َ
تَا أ

َ
ال

َ
رْهًا ق

َ
وْ ک

َ
وْعًا أ

َ
ائِعِ یا ط

َ
اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِ  *نَ ینَا ط

َ
ض

َ
ق

َ
وْحَی فِ یوْمَ ی یف

َ
  ینِ وَ أ

ِّ
ل

ُ
ک

مْرَهَا وَ زَ 
َ
نْ یسَمَاء أ

ُّ
مَاء الد ا السَّ دِ یا بِمَصَابِ ینَّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
لِك

َ
ا ذ

ً
ظ

ْ
عَزِ یحَ وَ حِف

ْ
عَلِ یرُ ال

ْ
 ). ١٢ـ٩(فصلت:  مِ یزِ ال

مِ  پیامبر
َ
عال

ْ
که مخصوص برای اشاره به دور است، به خدا » ذلك« هرا با کلم نَ یرَبُّ ال

ن اوهام است. یر ایدهد، که برای بیان دور بودنِ ساحت مقدس او از داشتنِ مثل و نظا می نسبت

گر ین حال، دیر امر تمامی مخلوقات به دست اوست و با این است، که تدبیپس او ربّ العالم

ق، ١٤٢٥گر باشد (طباطبائی، یر او ربّ و معبودی دیست که غین توهم نیچ مجوزی برای ایه

فقط به ذکر این مطلب بسنده نکردند و دلایلی دیگر برای این   ). اما پیامبر٣٦٣: ١٧

 با مشرکان بیان داشتند که عبارتند از:  هموضوع، در مواجه

 ام بخشيدن به آن . قدرت بر آفرينش زمين و انتظ1

ن پهناور را از کتم عدم یدگاری که زمیپرستان، برخلاف حکم خرد، آفر ش و بتیکفار قر

کردند و  نمودند و با ساحت او مبارزه می ید آورده و در دو مرحله آن را بسط داده را، انکار میپد

قرآن از زبان رسول پنداشتند.  ها می ر آنیمخلوقاتی مانند فرشتگان و غ هر جهان را به عهدیتدب

ذفرماید:  می آمیز خیبا لحنی توب اکرم
َّ
رُونَ بِال

ُ
ف

ْ
تَک

َ
مْ ل

ُ
ک إِنَّ

َ
 ف یأ

َ
رْض

َ ْ
قَ الأ

َ
ل

َ
نِ وَ یوْمَ ی  یخ

 
ً
نْدادا

َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
جْعَل

َ
 ). ٣٩٨: ١٤ق، ١٤٠٤؛ ر.ک: حسینی همدانی، ٩(فصلت:  ت

نش یآفر هری خداوند را درباریسپس در مقام محاجه با مشرکان، تدبیری از تداب  پیامبر اعظم

که: خداوند در زمین  آن عبارت است از این سازد و می نظم بخشیدن به آن را مطرح هن و نحویزم

ر و حرکت وضعی و انتقالی از جنوب و شمال، انتظام داشته یهای مرتفع قرار داده که در س کوه

 فِ خود را حفظ کند؛  هجانب باشد و تعادل همه
َ

وْقِها یواسِ ها رَ یوَ جَعَل
َ
 ). ١٠(فصلت:  مِنْ ف

ورِ مَ «فرماید:  می در این باره البلاغه نهج اول هدر خطب ریحضرت ام
ُ

خ  بِالصُّ
َ

د
َّ
انَ یوَ وَت

َ
 د

رْضِه.
َ
وتِ « ینَوَسان و اضطراب و حرکت. ذات اقدس اله یعنی» دانیمَ » «أ

َ
وتِ «کرده؛ » دیت

َ
» دیت

 « یعنی
َ

د
َ
 یکوب کرده و جلو خین را میبا سلسله جبال، زم. در واقع خداوند یکوب خیو م» وَت

 ). ٩: ١٣٨٠دان و اضطراب آن را گرفته است (سید رضی، یمَ 

 ن ارزاق با خلق فصول چهارگانه ير و تأمي. تدب2

 در احتجاج با مشرکان بر وحدانیت خدا و نفی شرک مطرح   دلیل دیگری که پیامبر

 فِ قرار دادن فصول چهارگانه است:  ن رزق از سوی قادر متعال بایفرماید، تأم می
َ

هَا وَ یوَ بَارَك
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رَ فِ 
َّ

د
َ
 یق

َ
رْبَعَةِ أ

َ
وَاتهَا فیِ أ

ْ
ق
َ
 . در فراز یادشده منظور از امٍ یهَا أ

َ
رْبَعَةِ أ

َ
، فصول چهارگانه است. امٍ یا

خواهد به مشرکان بفهماند که شرک نورزید به کسی که با حکمتِ خود  می  در واقع پیامبر

ن کند؛ و اگر حرکتِ زمین به یموجودات را تأم یم کرده تا قوت و روزیفصول چهارگانه را تنظ

رزاقیک فصل بود، دیدوازده ماه،  هبود که هم یا گونه
َ
ن نبود. بنابراین وجود یزم یرو یگر ا

رزاق موجودات سامان پذییو پازمستان، بهار، تابستان 
َ
رد، که یز به این دلیل ضرورت دارد که ا

 زندگی مقدور بشر نبود.  هشک ادام اگر چنین نبود بی

 ستارگان هليا به وسيدن آسمان دنينت بخشي. خلقت آسمان از دود و ز3

 آن بر وحدانیت خداوند در برابر مشرکان هبه واسط  هایی که پیامبر اسلام یکی از حجت

مَّ اسْتَوی محاجه نموده، آفرینش آسمان است که در ابتدا به صورت دود بوده است: 
ُ
ی  ث

َ
إِل

ماءِ وَ هِ   ، و سپس در طی فرایندی به شکل کنونی درآمده است. دُخان یالسَّ

خدای متعال، بر آفرینش محکم و اساسی آسمان در مدت دو روز (دو دوران) که ابتدا به 

ده شده است و یأکید کرده که پس از آن به صورت هفت آسمان آفربوده، ت» دُخان«صورت 

ستارگانی  هلیتر است ـ به وس كین نزدیا را که ـ از آن هفت آسمان به زمیچنین آسمان دن هم

وجودی هر آسمانی بوده،  هدرخشند و نیز هر آنچه لازم زینت بخشید که همانند چراغ می

این آیات را، حجتی بر ربوبیت خداوند و  ههم  ها وحی و مقرر فرموده است؛ و پیامبر بدان

ماءِ وَ هِ  ثمَّ اسْتَوی )؛ ٣١٨: ١٧، ١٣٩٨نفی شرک از او دانسته است (نجفی خمینی،  ی السَّ
َ
 یإِل

رْضِ ائْتِ 
َ ْ
ها وَ لِلأ

َ
 ل

َ
قال

َ
رْ یدُخانٌ ف

َ
وْ ک

َ
 أ

ً
وْعا

َ
 ا ط

َ
ت
َ
تا أ

َ
 قال

ً
ضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ ف *نَ ینا طائِعیها

َ
ق

َ
نِ یوْمَ ی  یف

وْحی 
َ
مْرَها وَ زَ   یف وَ أ

َ
 سَماءٍ أ

ِّ
ل

ُ
نْ یک

ُّ
ماءَ الد دیا بِمَصابینَّ االسَّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
 ذلِك

ً
ظا

ْ
عَزیحَ وَ حِف

ْ
عَلیرُ ال

ْ
 مِ یزِ ال

 ).١٢ـ١١(فصلت: 

برخی عقاید یهودیان زمان خود بودند، و  که، اعراب مکه تحت تأثیر شدید افکار توضیح این

ها توسط خداوند اشاره شده است و  ن و آسمان و انتظام آنینش زمیاز سویی در تورات هم بر آفر

هود بودند، به یاند و مشرکان مکه نیز که متأثر از برخی عقاید  ن مطلب را قبول داشتهیهودیان ای

در احتجاج با مشرکان، در  نیز   پیامبر اسلام ).٤٢١: ٧، ١٣٦٠این امر باور داشتند (عاملی، 

خصم بهره جسته است و  هتعالی، از این عقید اثبات ربوبیت خداوند و نفی شرک از ذات باری

ن و آسمان و انتظام بخشیدن ینش زمیدر استدلال خود، که از نوع جدال احسن است، بر آفر

معبود مشرکان استفاده کرده است که  های ز شمردن بتیقدرت خداوند و ناچ هها به واسط بدان
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 پردازیم.  در ادامه به تقریر استدلال می

  جدال احسن همقدم

در اثبات ربوبیت خداوند و نفی شرک از ذات اقدس إله، به این موارد   قرآن کریم

 ن ارزاق با خلق فصول چهارگانه؛یر تأمی. تدب٢. آفرینش زمین در دو روز؛ ١پرداخته است: 

ستارگان. اما این موارد یا به  هلیا به وسیدن آسمان دنینت بخشیآسمان از دود و ز. خلقت ٣

انتظام بخشیدن جهان توسط خالق یکتا اشاره دارد و یا به قدرت خداوند به خلقت جهان هستی 

 مربوط است. 

 توجه به ناظم بودن خدا، از طریق با این مقدمه و اثبات ربوبیت خداوند و نفی شرک از او، و 

قیاس «، با دو تبیین متفاوت در قالب های احسنِ موردِ استنادِ پیامبر  خالقیت او، تبیین جدال

 رسد:  می به انجام» استثنائی

 تقریر نخست: 

شود،  می نظم، که از ارتباط و هماهنگی میان موجودات با غرضی واحد حاصل صغری:

 نی، مخلوق خداست. ست و خود ربط نیز، مانند سایر موجودات امکامخلوق خدا

 مخلوقات است.  هخداوند خالق هم کبری:

پس خداوند، خالق نظم و ربط موجود در مخلوقات است؛ یعنی خداوند ناظم است  نتیجه:

که از  دانند، به دلیل این می و ارباب متفرق و شفیعانی که مشرکان در تدبیر و نظام عالی، دخیل

چ سهمی در انتظام بخشیدن به جهان هستی ندارند، خود اند و هی بهره های خالق بودن بی  نشانه

ها و زمین  محتاج و مخلوقند. بنابراین وحدانیت خداوند در ربوبیت نظام هستی و خلق آسمان

 رسد.  می به اثبات

 تقریر دوم: 

 میان خالقیت و ناظم و مدبّر بودن استوار است.  هاین تقریر بر ملازم

 خداوند، خالق تمام هستی است.  صغری:

گاهی دارد و کبری: تواند نظم و تدبیر آنان را بر عهده  می هر خالقی بر تمام مخلوقات خود آ

 بگیرد. 

 خداوند ناظم تمام مخلوقات و هستی است.  نتیجه:

گاهی او نیز  گاه شود، آ گفتنی است، اگر موجود دیگری بخواهد بر اجزای ذاتی مخلوقات آ
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گاهی  به امداد و خلقتِ خالق واحد حاصل خواهد شد؛ در این حال، آن واسطه که در ذات و آ

مدبّراتی خواهد بود که به فرمان الهی در نظم و تدبیر اشیا  هخود مخلوق خداوند است، در زمر

دهد. بدین وسیله،  می نمای قدرت خدا و تدبیر حق را ارائه تمام هدخالت داشته و در حقیقت، آین

 شود.  می مدبّرات بوده، به صورت مطلق ثابت هند یکتا که فائق بر همربوبیت خداو

 در نفي تأثير استقلالي غيرخدا در جهان هستي احتجاج پيامبر

 هبرخی، آیه دربردارند هسخنان مختلفی دارند. به گفت» اعراف« هسور ١٨٨ همفسران ذیل آی

ویژه  ، بهو علم غیب پیامبرانبالاترین اصول و قواعد دینی در تبیین حقیقت رسالت و قلمر

سفرماید:  می ) که٥٠٧: ٩تا،  است (رشید رضا، بی  رسول گرامی اسلام
ْ

مْلِکُ لِنَف
َ
 لا أ

ْ
ل

ُ
  یق

نْتُ 
ُ
وْ ک

َ
هُ وَ ل

َّ
 ما شاءَ الل

َّ
ا إِلا ر

َ
 وَ لا ض

ً
عا

ْ
 نَف

َ
غ

ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
 یأ

َ
خ

ْ
 مِنَ ال

ُ
رْت

َ
ث

ْ
سْتَک

َ
نِ یبَ لا نَا  یرِ وَ ما مَسَّ

َ
وءُ إِنْ أ السُّ

 نَذ
َّ
وْمٍ یرٌ وَ بَشیإِلا

َ
(ای پیامبر!) بگو: من برای نفس خودم، مالک هیچ نفع یا   ؛ ؤْمِنُونَ یرٌ لِق

و هیچ بردم  می دانستم، سود بسیار می ضرری جز آنچه خدا بخواهد نیستم، و اگر من غیب

آورند،  می ای برای گروهی که ایمان  دهنده دهنده و بشارت رسید. من جز بیم نمی ای به من بدی

 نیستم. 
  امبر اکرمیاند که اهل مکه به پ اند. برخی گفته های گوناگونی بیان کرده  مفسران شأن نزول

سازد  نده باخبر نمییاس در آا او تو را از گرانی و ارزانی اجنیگفتند: تو اگر با خدا ارتباط داری، آ

ان است کنار بگذاری یه کنی و آنچه به زیق بتوانی آنچه به سود و منفعت است تهین طریکه از ا

گاه سازد تا بهیسالی  ا تو را از خشكیو  موقع از مناطق خشك به  ا پرآبی مناطق مختلف آ

: ١٣٨٨ی نیشابوری، فوق نازل شد (واحد یهن هنگام آیهای پربرکت کوچ کنی؟! در ا نیسرزم

 ). ٦١: ٧، ١٣٨٩؛ مکارم و همکاران، ١٥٣

 هسنت هم آمده): هنگام رجوع از غزو  آمده است (در منابع اهل یگریدر نقل د

هم رَم کرد و فرار کرد. حضرت   دند و شتر پیامبریآمد و شترها رم یالمصطلق، باد تند یبن

روا أ«فرمود: 
ُ

نظ
ُ
تیا

َ
 هم خبر داده بود که ینید ببی؛ نگاه کن»ینَ نَاق

ً
د که شتر من کجاست؟ قبلا

ن خبر هم باعث خشم و غضب ین است، درگذشته و ایمنافق یاسیرفاعه، که از بستگان س

» نه دفن شده.یرفاعه در مد«فرمود:   غمبریده بودند که پیتر شن ها پیش منافقان شد. آن

ب
ُ
عجِبو«د، گفت: ین صحنه را دیا یوقت یعبدالله بن ا

ُ
جلألا ت ا الرَّ

َ
د یکن ی؛ تعجب نم»نَ مِن هذ

داند که شتر او به کجا فرار کرده  یدهد، اما نم ینه خبر میدر مد ین مردی که از مرگِ کسیاز ا
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مه نازل شد. پیامبران، بندگانِ بزرگوار خدایند که در صفات و یکر هن مجال، آییاست؟! در ا

رند؛ فقط برگزیدگان خدا برای ارشاد مردم در تأثیر بر جهان ندا هافعال خدا شریک نبوده و سلط

 ). ١٣٧: ٩ـ٧تا،  بودند (مراغی، بی

ین بر سر   شود که پیامبر می مشخص ها  با توجه به نصّ آیه و شأن نزول
ّ
با خصمای ضال

در جریان نفی علمِ غیبِ ذاتی از خود،   خبر آوردن از غیب، محاجه فرموده است. پیامبر

محدود دانسته و روشن نموده که هر عبدی چنین وصف و حالی  قدرتش را قاصر و علمش را

و عبد  تنها برای خداوند تعالی است،  چیز،  دارد و قدرتِ کامل و علمِ گسترده و محیط بر همه

دیگران و آنچه  گاه به آن دست نخواهد یافت. در واقع آیه در صدد نفی اظهار ربوبیت  هیچ

: ١٥ق، ١٤٠٨غیب ـ برآمده است (ابوالفتوح رازی،  مختص به ربّ واقعی است ـ مانند علم

از   ) و تبرّی پیامبر٤٦: ٧، ١٣٧٢). بنابراین، هدف آیه، نفی استقلال (مکارم شیرازی، ٤٢٥

، ١٣٧٣غیبی است که بدون اراده و تعلیم خداوند سبحان تحقق پذیرد (شریف لاهیجی،  علم 

گرِ این  بیان  و درخواست خبر دادن از غیب،   ). به بیانی دیگر، سؤال مردم از پیامبر١٣٨: ٢

و از  اند.  را ادعای علم به غیب ـ ذاتی و مطلق ـ تلقی کرده  بود که آنان، ادعای نبوت پیامبر

طرفی، آیه گویای این است که حقیقت عِلم به غیب از آن خداست و اگر غیر او هم چیزی از آن 

 دارد، به تعلیم و خواست و وحی الهی است. 

ر او هرچه باشد، ین است که غیب به خدای تعالی ایقیِ اختصاصِ علم غیسبب حق

ش بیوجودش محدود است، و ممکن ن
ّ

 او و یست که از حد
ّ

رون شده و به آنچه خارج از حد

گاه شود، و معلوم است که هیغا رمحدود، نامتناهی و یچ موجود ممکنی، غیت از اوست آ

ب است (طباطبائی، یتعالی؛ پس تنها او عالم به غست مگر خدای یا نیط به تمام اشیمح

 ). ٣٧٦: ٨ق، ١٤٢٥

پایین بود و فهم ساده و   کنندگان از رسول خدا ی که سطح فکری سؤالیجا اما از آن

ها را طوری  ن معنای بلند بوده، خدای تعالی دستور داد که جواب آنیشان قاصر از درك ا انهیعام

قیاس «این مطلب را با احتجاج عقلی، در قالب   پیامبر شان باشد.یبدهد که درخور فهم ا

 است:  بیان فرمود که تقریر برهان به شرح ذیل» استثنائی

 حکمت:  همقدم

ست یسازد؛ و بر طبق عادت، معقول ن ر و شرّها واقف مییب، آدمی را به تمامی خیعلم غ
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 ه نکند. رها و شرور آگاهی دارد، از اطلاعات خود استفادیخ هکسی که به هم

 اصل حکمت: 

گاه به علم غیب باشم، به طور معمول قادر خواهم بود بفهمم که چه  مقدم: اگر من (پیامبر) آ

 چیزی منشأ خیر و چه چیزی منشأ شرّ است. 

 من برای نفس خودم، مالکِ هیچ نفع یا ضرری جز آنچه خدا بخواهد، نیستم.  تالی:

 پس من علمِ به غیب ندارم.  نتیجه:

از نفی علم غیب، علم غیب ذاتی ـ نه تبعی ـ   روشن است که منظور حضرتالبته 

 است. 

 به دست ذات 
ً
بنابراین، تدبیر امور مخلوقات و تعیین تفصیلی فلاح و صلاح آنان ذاتا

امبر یهایی که برای پ تعالی است و پیامبران تأثیر استقلالی در جهان هستی ندارند؛ و آن باری

 هستند.  پرستی اهی مستقل در مقابل خدا قائلند، دچار شرك و بتقدرتی بالذات و دستگ

 گيري نتيجه

این است که خداوند در کارگردانی و تدبیر عالم هستی هیچ » توحید ربوبی«مقصود از 

شریکی ندارد. و از دیدگاه قرآن نیز، خالق، مالک و مَلِکِ بالذات فقط خدای متعال است و تنها 

هستی و نیازمندان هستی  ههم هکائنات دارد که قلمرو آن در پهن اوست که ربوبیت مطلق بر

ها هرگز قدرت بر آفرینش  ها به هیچ وجه رب و اله نبوده و نیستند، چراکه آن گسترده است. و بت

و رزق، اماته و احیای موجودی را نداشته و هرگز قادر نبودند کسانی را که قائل به الوهیت و 

این  هها جلوگیری کنند. و تدبیر هم ب برهانند و یا از حدوث عذاب آنربوبیتشان بودند، از عذا

تکوین و تشریع از آنِ خدای حکیم است و او هیچ شریکی ندارد. از این رو،  هامور در عرص

احتجاجی قرآنی خود، در مواجهه با  هگیری از قرآن کریم در سیر با بهره پیامبر گرامی اسلام

پرداخته و در این امر، » توحید ربوبیت«ت حقانیت خدا به اثبات مشرکان و مخالفان، در اثبا

منطقی و جدال احسن  ههرگز از مقدمات وهمی و خیالی استفاده نکرده است و همواره به ادل

کید بر احترام متقابل و  هوگو و مجادل در گفت  نمود. آن حضرت می تکیه با مخالفان، با تأ

ل تأکید داشته و برای اثبات توحید ربوبی نیز از مقدماتی آزادی اندیشه، بر عقلانیت و استدلا

بندی  عقلی و جدال احسن که با فطرت انسان سازگار بوده، استفاده کرده است. و با صورت
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هایی که برخاسته از قدرت خداوند بوده، توانست مُهر  کارگیری حجت ها و به دقیق استدلال

گاه ربوبیتِ هیچ  را آشکار نماید. بنابراین هیچسکوتی بر زبان مشرکان بنهد و حق و حقیقت 

نواز  جان هدل، این نغم نوا و یک موجودی، جز خدای یکتا را پذیرفت و سزاوار است مؤمنان هم

مِ را سر دهند که: 
َ
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ْ
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مَاوَاتِ وَ رَبِّ الأ  رَبِّ السَّ

ُ
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ْ
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َّ
لِل

َ
 ). ٣٦(جاثیه:  نیف
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 ـــــــــــــــــــــــــ
 قرآن کریم. 

 ، تهران، مکتب العلمیه، چاپ اول.معجم الوسیطق)، ١٤٢٠ابراهیم، مصطفی، ( .١
 ، قم، ادب الحوزه.لسان العربق)، ١٤٠٥الدین ابوالفضل محمد بن مکرم، ( منظور، جمال ابن .٢

 ی، چاپ سوم. ، بیروت، دار احیاء التراث العربلسان العربق)، ١٤٠٨ــــــــــــــــ، ( .٣

 ، تصحیح: ابوعمر، بیروت، دار الفکر. مجمل اللغهق)، ١٤١٤فارس، ابوالحسین احمد، ( ابن .٤
، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب معجم مقاییس اللغةق)، ١٤٠٤ــــــــــــــــ، ( .٥

 الاعلام الاسلامی. 
فروشی اسلامیه،  ، تهران، کتابالجنانروح الجنان و روح ق)، ١٤٠٨الدین، ( ابوالفتوح رازی، جمال .٦

 چاپ اول.
 ، قم، اسوه. نیب کتاب العیترتق)، ١٤١٤ل بن احمد، (ی، خلیدیالفراه .٧
 ، قم، اسراء، چاپ اول. تفسیر تسنیم)، ١٣٩٠جوادی آملی، عبدالله، ( .٨

 ، قم، اسراء، چاپ اول.تفسیر موضوعی قرآن کریم)، ١٣٧٩ــــــــــــــــ، ( .٩
 ، قم، اسراء، چاپ سوم. توحید در قرآن)، ١٣٨١، (ــــــــــــــــ .١٠
، تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دار الصحاح اللغه)، ١٣٦٨جوهری، اسماعیل بن حماد، ( .١١

 العلم.
 ، تهران، لطفی، چاپ اول.انوار درخشانق)، ١٤٠٤حسینی همدانی، سید محمدحسین، ( .١٢

 اسلامیه، چاپ اول.، تهران، یر خسرویتفس)، ١٣٩٠خسروانی، علیرضا، ( .١٣
، تحقیق: المفردات فی غریب القرآنق)، ١٤١٦القاسم الحسین بن محمد، ( راغب اصفهانی، ابی .١٤

 محمد خلیل عیتانی، ایران، مؤسسه فرهنگی آرایه، چاپ اول.

 ، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول.تفسیر کبیرق)، ١٤١١رازی، فخرالدین، ( .١٥
، بیروت، لبنان، دار الفکر، القرآن الکریم الشهیر بتفسیر المنار تفسیرتا)،  رشید رضا، محمد، (بی .١٦

 الطبعة الثانیه. 
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 ، بیروت، دار المعرفة.تفسیر القرآن العظیم الشهیر بتفسیر المنارق)، ١٤١٤ــــــــــــــــ، ( .١٧
 ، چاپ دوم.، قم، مؤسسه امام صادقمنشور عقاید امامیهق)، ١٤٢٥سبحانی، جعفر، ( .١٨

، ترجمه: محمد دشتی، قم، سلسال، چاپ البلاغه نهج)، ١٣٨٠بن الحسین، (سید رضی، محمد  .١٩

  چهارم.

 ، تهران، دفتر نشر داد، چاپ اول.تفسیر شریف لاهیجی)، ١٣٧٣شریف لاهیجی، محمد بن علی، ( .٢٠
 .، قم، مؤسسه دار المجتبیالمیزانق)، ١٤٢٥طباطبائی، سید محمدحسین، ( .٢١
 ، تهران، صدوق، چاپ اول.یعامل ریتفس)، ١٣٦٠عاملی، ابراهیم، ( .٢٢
 ، قم، دار العلم، چاپ پنجم.آموزش عقاید)، ١٣٨٨غرویان، محسن، ( .٢٣
 ، قم، دار الهجرة، چاپ سوم. المصباح المنیرق)، ١٤٢٥فیومی مقری، احمد بن محمد بن علی، ( .٢٤
ای، تهران، چاپخانه آسمان،  ، ترجمه: سیدعلی خامنهتفسیر فی ضلال القرآن)، ١٣٦٢د، (یقطب، س .٢٥

 اپ اول. چ

 چاپ اول.، تهران، دار الکتب اسلامیه، تفسیر نمونه)، ١٣٧٤مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ( .٢٦
 وششم.  چاپ سی، تهران، دار الکتب اسلامیه، تفسیر نمونه)، ١٣٨٩ــــــــــــــــ، ( .٢٧

 بیروت، دار الاحیاء التراث العربی. ،تفسیر المراغی، تا) (بی مراغی، احمد مصطفی، .٢٨
 ، قم، دار العلم، چاپ سیزدهم. المنطق)، ١٣٩٢مظفر، محمدرضا، ( .٢٩

 ، قاهره، نور للآمل، چاپ سوم. عقائد الامامیه)، ١٣٨١ــــــــــــــــ، ( .٣٠

 ، تهران، اسلامیه، چاپ اول.ر آسانیتفس)، ١٣٩٨نجفی خمینی، محمدجواد، ( .٣١

 ، قاهره، مؤسسه حلبی و شرکاء.اسباب النزول)، ١٣٨٨واحدی نیشابوری، علی بن احمد، ( .٣٢
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